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راه قدس

فضای مجازی

بســـتری شـــدن فرامرز صدیقی در بیمارســـتان، تک آهنگ جدید محســـن چاوشـــی، 
تکذیـــب یـــک خاطـــره از شـــفیعی کدکنی، اکران شـــتابزده »جنـــگ جهانی ســـوم« و 
اجـــرای حجت اشـــرف زاده برای کودکان مبتلا بـــه بیماری برشـــی، از تازه ترین فعالیت 

هنرمنـــدان در فضای مجازی اســـت کـــه در ادامـــه می خوانید.

آقای بازیگر در بیمارستان  
 فرامـــرز صدیقی چند روزی اســـت به علت مشـــکلات ریـــوی و معده در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارســـتانی در تهران بســـتری و تحت درمان 
قرار گرفته اســـت. آذرماه ســـال گذشـــته پـــس از مدت هـــا بی خبری از 
این بازیگر، عکســـی از او منتشـــر و به ســـرعت در فضای مجازی بازنشر 
شـــد که بـــا واکنش های زیـــادی نیز همراه بـــود. طی چند روز گذشـــته 

بـــار دیگر این عکس به همراه خبر بســـتری شـــدن او در فضای مجازی وایرال شـــده اســـت.

صبح جمعه با چاوشی  
صبـــح جمعـــه محســـن چاوشـــی خواننـــده موســـیقی پـــاپ تازه تریـــن 
تک آهنـــگ خـــود را به مناســـبت پخش قســـمت نهـــم ســـریال »رهایم 
کن« منتشـــر کـــرد. در ایـــن قطعه امیـــد روزبه ترانه ســـرا، اشـــکان عرب 
تنظیم کننده و محســـن چاوشـــی به عنـــوان خواننده حضـــور دارند. طی 
قســـمت های گذشـــته ســـریال »رهایم کـــن« ترانـــه ای از مرحـــوم تورج 
شـــعبانخانی برای موســـیقی تیتراژ این مجموعه اســـتفاده شـــده است.

تکذیب یک خاطره از شفیعی کدکنی  
صفحه منتســـب بـــه محمدرضا شـــفیعی کدکنی تصویـــری از خبر یکی 
از خبرگزاری هـــا با عنـــوان »خاطره پندآموز اســـتاد شـــفیعی کدکنی از 
نوروز« را بازنشـــر کرده و نوشته اســـت این خاطره مضحک از محمدرضا 

شـــفیعی کدکنی نیست.

ناگهان »جنگ جهانی سوم«
»جنـــگ جهانی ســـوم« کـــه پیـــش از ایـــن زمزمه هایـــی مبنی بـــر آمادگی 
نمایـــش آن در اکران عید فطر شـــنیده می شـــد، از ســـوی شـــورای صنفی 
نمایش از فهرســـت اعلامـــی این اکران جا ماند اما پس از انتشـــار نســـخه 
قاچـــاق آن به صورت ناگهانی وارد چرخه اکران شـــده و قرار اســـت از امروز 
26 فروردین مـــاه نمایـــش عمومی آن در ســـینماها آغاز شـــود. این خبر به 
همـــراه تیـــزر این فیلم بـــه کارگردانـــی هومن ســـیدی از ســـوی عوامل این 
فیلم از جمله محســـن تنابنده به اشـــتراک گذاشـــته شده است. هومن ســـیدی نیز در استوری خود در 
اینســـتاگرام از مردم خواســـت تا فیلم اش را در ســـینماها ببینند. »جنگ جهانی سوم« ششمین فیلم 
بلند هومن ســـیدی اســـت که ســـال گذشـــته در بخش افق هـــای هفتادونهمین جشـــنواره فیلم ونیز 
رونمایی شـــد و توانســـت دو جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد )محســـن تنابنده( را کسب کند.

موسیقی و اشک
حجت اشـــرف زاده ویدیویی از حضور و اجرای موســـیقی در میان کودکان 
مبتـــلا به بیمـــاری برشـــی را منتشـــر کـــرده اســـت. او در این باره نوشـــته 
است:»اشـــکی که ناگزیر می ریخت. تک تک بچه های گروه اشـــک ریختن 
و نواختـــن برای ایـــن همه صبـــوری که توی چشـــم های این فرشـــته های 
کوچیـــک با تـــن رنجور می دیدن. این شـــب ها همـــه آرزوهاشـــون رو مرور 
می کنـــن، خواسته هاشـــون رو دعا می کنـــن و بیم و امیدهاشـــون رو مرور 
می کنـــن. برای حال بهتر این فرشـــته های کوچک، هم دعا کنیم و هم برای اون دســـته فرشـــته هایی 
که درگیر جریان ســـرطان و بیماری های خاص هســـتن   و از پس هزینه هـــاش برنمیان به قدر توانمون 

حـــالا هرچقدر، توی این روزهای ســـخت و وضعیـــت اقتصادی خراب قدمـــی برداریم.«

شکوه و جلال درک ناشده
علی اصغـــر عزتی پـــاک در تازه تریـــن پســـت اینســـتاگرامی خـــود از تجربه 
کوهنورد ی اش نوشته و در این باره آورده است:»اگر بخواهم خیلی خلاصه 
بگویم که کوه در این ســـه، چهار ســـال چه به من داده  یـــا آموخته، دو امر 
بســـیار مهم به نظرم می رســـد؛ یک، اســـتقامت! و اینکه من بسیار قوی تر 
از آن چیزی هســـتم که فکر می کنـــم! )به نظرم هر چه بیـــش از این چند 
کلمـــه بگویم، هدر اســـت، چراکه درکـــش جز به تجربه ممکن نیســـت!( 
دو، لـــذت فرود هیچ کم از لذت صعود نیســـت، به شـــرطی کـــه فکر نکنی کوه فقط قله اســـت! نکته 
آخـــر هم اینکه فکـــر می کنم رفتن به کوه عـــلاوه بر بعد ورزشـــی اش به نحوی گریز از هیاهوی شـــهر و 
زندگی روزمره به ســـکوت موقر و ســـنگین ارتفاعات اســـت. بنابراین هیچ گاه برایم قابل درک نیستند 
کســـانی که بلندگو به دوش می اندازند و آن همه ســـکوت الهام بخش و ملکوتی را با آهنگ ها و آوازهای 
خنک و نابهنگام می خراشـــند و بی قدر می کنند. مطمئن نیســـتم، اما دلیلش شاید ناتوانی جماعت 

باشـــد از مواجهه با عظمت کوه. دریغا آن شـــکوه و جلال که درک ناشـــده می ماند!

مستند انقلابی باید مطالبه گر باشد 
مســـتند انقلابی باید پیگیر و مطالبه گر باشـــد. اینگونه نیســـت که فکر کنیم مســـتند انقلابـــی صرفاً باید روایتگر پیـــروزی انقلاب 
اســـلامی یا پیروزی بر داعش باشـــد. گســـتره مســـتند انقلابـــی ژانرهای متنوعـــی را می تواند دربر بگیرد. از مســـائل و آســـیب های 
اجتماعـــی که امروز کشـــور درگیر آن اســـت گرفته تا افزایـــش آمار طلاق و حتـــی موضوعات منطقه ای مانند حقابه در سیســـتان یا 
مفاســـد اقتصادی. ما نمی توانیم چشـــممان را ببندیم و کارتن خواب هـــا را در تهران نبینیم. نمی توانیم آســـیب های اجتماعی ای را 
که متوجه زنان اســـت، نبینیم. نمی توانیم کودکان کار را نبینیم. نمی توانیم مشـــکلات مهاجران افغانســـتانی در کشـــور را نبینیم. 
نمی توانیـــم گلایه مردم کرمانشـــاه درباره واگذاری پالایشـــگاه کرمانشـــاه را نبینیم. ما باید این مســـائل را پیگیری کنیـــم. اگر داعیه 
انقلابی بودن داریم باید از همین مســـائل فیلم بســـازیم. این ها مســـائل روز مردم اســـت که بزودی صـــورت حادتری هم می تواند 

پیدا کنـــد اما باید زودتـــر اقدام کنیم و نســـبت به آنها اخطار و انـــذار بدهیم.
بخشی از صحبت های این مستندساز چهره سال هنر انقلاب با مهر

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضاننقل قول
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یکی اسبی به عاریت خواست
گفت؛ دارم اما سیاه هست!

گفت؛ مگر اسب سیاه را سواری نشاید شد؟!
گفـــت؛ چـــون نخواهـــم داد همینقـــدر بهانه 

بس اســـت...!
عبید زاکانی
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ا  اللَّهُــمَّ إِنِّــی أَسْــأَلُک فِیهِ مَــا یرْضِیــک وَ أَعُوذُ بِــک مِمَّ
لا  وَ  أُطِیعَــک  لَِنْ  فِیــهِ  التَّوْفِیــقَ  أَسْــأَلُک  وَ  یؤْذِیــک 

ائِلِینَ أَعْصِیک یا جَوَادَ السَّ

خدایــا در ایــن مــاه آنچــه تــو را خشــنود مــی کنــد از تو 
درخواســت می کنم، و از آنچه تو را ناخشنود می کند به 
تو پناه می آورم، و از تو در این ماه توفیق اطاعت و ترک 

نافرمانی ات را خواستارم، ای بخشنده به نیازمندان.

خاطره ای از نوه آیت الله مصباح یزدی

 ایمان مان را امانت بدهیم دست 
امیرالمؤمنین)ع(

 تقریبـــاً چهل وپنـــج دقیقـــه ای به اذان مغرب و عشـــا 
مانده بود. رفته بودم منزل حاج آقا به ایشـــان ســـری 
بزنـــم. تنهـــا بودنـــد؛ حتـــی حاج خانم هـــم نبودند. 
حاج آقـــا داشـــتند پاهایشـــان را چـــرب می کردنـــد. 
ســـال ها بود زانـــودرد و پادرد همپایشـــان شـــده بود. 
دکترهـــا روغن هایی را تجویـــز کرده بودنـــد و باید هر 

روز پایشـــان را چـــرب می کردند.

احوال پرســـی همیشـــگی و خوش و بشـــی کردیـــم. 
حاج آقا همچنان مشـــغول بودند که از من خواستند 
چیزی برایشـــان بیـــاورم. می خواســـتند بگویند متکا 
را بیـــاور کـــه کلمـــه اش یادشـــان نیامـــد! چنـــد ثانیه 
کشـــید. مقداری که گذشـــت متوجه شـــدم و متکا را 

برایشان آوردم.

سرشـــان را انداختـــه بودند پایین. غرق فکر شـــدند. 
چنـــد دقیقـــه ای ســـکوت شـــد. رو کردنـــد بـــه من و 
بغض آلـــود و بـــا صـــدای لـــرزان گفتنـــد: »آدم گاهـــی 
اوقات کلمه به این ســـادگی که شـــاید هـــزاران بار در 
طـــول زندگی با آن ســـروکار داشـــته، یـــادش می رود، 
اگـــر روزی به مـــا گفتند که خدایت کیســـت و یادمان 
رفـــت آن موقع چـــه خاکی بر ســـر کنیم؟ اگـــر گفتند 
که امامت کیســـت و یادمان رفـــت، اگر گفتند کتابت 

چیســـت و یادمان رفـــت! آنجا باید چـــه کنیم؟«

آن بغض ســـنگین اشک شـــد و کم کم از چشمانشان 
سرازیر شد.

این ســـؤال را تکـــرار کردند. گفتند: »چـــه کار کنیم؟« 
پرســـش مقدمـــه توضیحـــی  ایـــن  فکـــر می کـــردم 
اســـت، امـــا دیدم ادامـــه دارد. بـــاز هم مرتـــب از من 
پرســـیدند.»به نتیجـــه ای رســـیدی؟ فکـــر کـــردی؟« 
همزمان خودشـــان هـــم حـــال معنوی دیگـــری پیدا 
کـــرده بودنـــد کـــه لحظه به لحظـــه تشـــدید می شـــد.

نزدیـــک اذان شـــد. از وضـــو که برگشـــتند دوبـــاره با 
بغض و اشک پرســـیدند: »خب! به نتیجه ای رسیدی 
چـــه کار کنیم؟« مـــات و مبهوت مانده بـــودم. رفتند 
سمت چوب لباســـی . عطرهای دم دستی شان را آنجا 
می گذاشتند. صدای اذانشـــان در خانه پیچید. وقتی 
نزدیک ســـجاده شـــدند، بغض صدایشـــان ترکید. به 
پهنای صـــورت اشـــک می ریختند. گفتند: »شـــما که 
جوابـــی به این ســـؤال نـــدادی! اگر پرســـیدند اســـم 
خدایـــت کیســـت اگر یادمـــان رفـــت چه کنیـــم. اما 
فکر می کنم ایـــن »علی علی« گفتن هـــای ما در طول 
زندگـــی که هـــر جـــا توانســـتیم و از دســـتمان برآمد، 
مـــدام گفتیم »علی علـــی« این »علی علـــی« گفتن ها 
مـــا را رها نمی کند. مـــا را ول نمی کنند. امیرالمؤمنین 
)علیه الســـلام( به جایش می آینـــد و جواب این »علی 
علـــی« گفتن هـــا را می دهند. اگر هم یادمـــان برود به 

ما یـــادآوری می کنند.«

بعد بلافاصله گفتنـــد: »اگر در این دنیـــا ایمان مان را 
امانت بدهیم دســـت امیرالمؤمنین )علیه الســـلام( 
به شـــرطی که ایمان را خراب نکرده باشـــیم، بگوییم 
این امانـــت خدمت شـــما آن لحظه و جایـــی که من 
احتیـــاج دارم، این را به مـــن برگردانید؛ بعید می دانم 
امیرالمؤمنیـــن کســـی باشـــد کـــه بخواهـــد از امانت 
نگهـــداری نکند و حتمـــاً آدم امینی اســـت. مهم این 
اســـت که مـــا ایمان مـــان را امانـــت دهیـــم. این علی 

علـــی گفتن ها آنجـــا کار خـــودش را می کند.«

مشـــغول نمـــاز مغرب شـــدیم. نمـــاز عجیبی شـــد. 
ادعا ندارم همیشـــه با ایشـــان بوده ام و حالاتشـــان را 
دیده ام، اما در سن وســـال خودم و در موقعیت هایی 
که بـــا حاج آقا ارتبـــاط داشـــتم، کمتر چنیـــن نمازی 
از ایشـــان دیـــده بـــودم. با حـــال و پر اشـــک. بین هر 
آیه ســـوره حمدشـــان گریـــه می کردند. بیـــن دو نماز 
بحـــث را ادامه دادنـــد و تأکید کردنـــد روی اینکه آدم 
ایمانش را بســـپارد به دســـت آنها، آنها شـــب اول قبر 

. نند ا بر گرد

اگر در این 
دنیا ایمان مان 

را امانت 
بدهیم دست 
امیرالمؤمنین 
)علیه السلام( 

به شرطی که 
ایمان را خراب 
نکرده باشیم، 

بگوییم این 
امانت خدمت 
شما آن لحظه 

و جایی که 
من احتیاج 

دارم، این را به 
من برگردانید؛ 

بعید می دانم 
امیرالمؤمنین 

کسی باشد 
که بخواهد 

از امانت 
نگهداری نکند 

و حتماً آدم 
امینی است

این یادگارهای قیمتی
نـــادر ابراهیمی خیلی خوش شـــانس بود که دهه نـــود را ندید! او ســـال 1۳87 از میان ما رفت، کمی پیش از آنکه ســـروکله 
فضـــای مجازی با این هیبـــت در زندگی مان پیدا شـــود و ناباورانه ببینیم در این ســـرزمین عجایب، می تـــوان از هیچ، همه 
شـــد! نادر ادبیات ایران را به آتش بدون دود و رمان های فاخر بزرگســـالش می شناســـیم؛ حال  آنکه این موســـفید نســـتوه، 

برای فرزندانمان هم میراث خوبی گذاشـــته: # یادگارهای_نادر_ابراهیمی.
ایـــن مجموعه، یکـــی از بهترین مجموعه های داســـتانی معناگرا و اصیل برای کودکان اســـت. از آن کتاب هاســـت که چهار 
تا نودونه ســـاله ها مخاطبش هســـتند.)کمی طولانی  اســـت و فراتـــر از حوصله نوپاهـــا، وگرنه می گفتم از دو ســـال به بالا!( 
نویســـنده، قلم باشـــکوهش را ظریف تر تراش داده تا برای کودکانمان، نرم تر و روان تر بنویســـد. نثری ســـهل و ممتنع دارد، 

پـــر از نشـــانه گذاری های معنایـــی، از آنها کـــه نظیرش را در کتاب محشـــر 
قیصـــر امین پور کـــه #بی_بال_پریدن باشـــد، می بینیـــم، از همان جنس 

ادبیات اســـتعاری که در شـــازده کوچولو هم پیدا می شـــود.
در کتـــاب # با_من_بخوان_تا_یاد_بگیـــری بـــا قصه یک قنـــاری طرفیم که 
همه هنر و مهارت او، زیبابودن اســـت! قناری گمـــان می کند کار او همین 
اســـت که زیبا باشـــد! حیـــرت می کنـــد وقتـــی قدم به قـــدم بـــا پرندگانی 
مواجـــه می شـــود کـــه هرکـــدام رســـالت و هدفـــی در زندگی شـــان دارند. 
داســـتان پیش مـــی رود تا قنـــاری، پـــس از گفت وگوهایی قابـــل تأمل، به 
غ لانه باف برســـد، آنجا که پرنـــده حکیم به او  گفت وگـــوی آغازینـــش با مر
گفـــت: »پرنده ها همه زیبا هســـتند. پرنده زشـــت، پرنده ای  اســـت که کار 
نمی کنـــد، یعنی چیزی نمی ســـازد، کمکی بـــه دیگران نمی کنـــد، خدمتی 
نمی کنـــد. همین طـــور می نشـــیند و بـــا تنبلـــی و بی خیالـــی، کارکـــردن و 

زحمت کشـــیدن دیگران را تماشـــا می کنـــد و خجالت هم نمی کشـــد!«
خوب شـــد نـــادر ابراهیمی  پـــر زد و رفـــت و نمانـــد تـــا روزگاری را ببیند که 
برخـــی ســـلبریتی جماعتِ هیچ، همه شـــده اند و بـــا جلوه گـــری و ابراز و 
فخرفروشـــی، از »فالوورِز عزیز«شـــان پول درمی آورند و هیچ هم خجالت 

! نمی کشند
در کمـــال تأســـف، کتـــاب را کف خیابـــان انقلاب، در بســـاط کهنـــه پیرمردی پیدا کـــردم. نمی دانم انتشـــارات شـــهر قلم 
چاپـــش را تجدیـــد کرده یـــا نه، اما امیـــدوارم پیدایـــش کنیـــد و کودکانتان را بـــا داســـتان های پیرمردی بـــزرگ کنید که به 

معنـــای زندگی رســـیده بود.

یادداشت

پرستو 
علی عسگرنجاد

منتقد

رضا بدرالسماء 

 نقاش و 
نگارگر

 هوای مخاطبان نمایشگاه کتاب را 
داشته باشیم

نـــی  یا پا ی  وزهـــا ر بـــه  ن  شـــد یـــک  نزد
فروردین مـــاه که نویدِ آمدن اردیبهشـــت ماه 
خاطره انگیـــز بـــرای علاقه منـــدان به کتاب 
و کتابخوانـــی بـــه خاطر برگزاری نمایشـــگاه 
می دهـــد،  را  تهـــران  کتـــاب  بین المللـــی 
بـــا جنب وجـــوش مســـئولان  طبعـــاً بایـــد 
برگزاری نمایشـــگاه کتاب تهران و ناشـــران 
شـــرکت کننده در ایـــن نمایشـــگاه همـــراه 
باشـــد، چرا که بـــرای آماده ســـازی امکانات 
لازم از ســـوی مســـئولان و تولید و رســـاندنِ 
تازه هـــای کتاب از ســـوی ناشـــران بـــه یکی 
از بزرگ تریـــن  رویدادهـــای فرهنگی کشـــور با موضـــوع کتاب و 
کتابخوانـــی فرصت چندانـــی باقی نمانـــده و اگـــر اقدامات لازم 
به موقع انجام نشـــود، چه  بســـا ممکن اســـت در هنگام برگزاری 
این نمایشـــگاه با برخـــی خلأهـــا و محدودیت های مشکل ســـاز 

مواجه شـــویم.

 اما در چنین شـــرایط حساســـی کـــه »زمـــان« ارزش دوچندانی 
دارد، برخـــی مشـــکلات مرتبـــط بـــا بـــازار نشـــر در ایـــن روزهـــا، 
برنامه ریزی هـــای دقیـــق و درســـت ناشـــران برای حضـــور مؤثر 
در ســـی وچهارمین نمایشـــگاه بین المللـــی کتـــاب تهـــران را با 

مشـــکلات عدیـــده ای مواجه کرده اســـت. 

همزمـــان با آغـــاز کســـب و کارها در ســـال جدیـــد، قیمت کاغذ 
بـــاز هم روند افزایشـــی خـــود را در پیش گرفتـــه و قیمت هر بند 
کاغـــذ چاپ و تحریر از یـــک میلیون و ۳20 هـــزار تومان به بندی 
یـــک میلیـــون و 450 هـــزار تومـــان رســـیده اســـت و یقینـــاً این 
افزایـــش قیمت کاغذ در آماده ســـازی کتاب هـــای در حال چاپ 

و آماده ســـازی برای نمایشـــگاه کتـــاب تأثیر خواهد گذاشـــت. 

نکته نگران کننـــده تداوم چنین وضعیتی اســـت که اگر به موقع 
مهـــار نشـــود، نمایشـــگاه کتاب امســـال را بـــا چالش های جدی 
مواجـــه خواهد کرد. قیمت کتاب در حال حاضر، در مقایســـه با 
ســـایر کالاها، چندان گران نیســـت و در وضعیـــت فعلی می توان 
امیـــدوار بود که اگر اتفـــاق غیرمترقبه ای در بـــازار کاغذ، تا زمان 
برگـــزاری نمایشـــگاه کتـــاب تهران نیفتد می شـــود به اســـتقبال 
نســـبی علاقه منـــدان کتاب و کتابخوان خوشـــبین بـــود. به هر 
حـــال، آن گروه از شـــهروندان علاقه مند به کتـــاب و کتابخوانی 
کـــه در طول یک ســـال گذشـــته بـــرای برگـــزاری چنیـــن رویداد 
بزرگ فرهنگی لحظه شـــماری کرده اند، یقیناً بـــه هنگام برگزاری 
نمایشگاه کتاب تهران به اســـتقبال آن خواهند شتافت تا نشان 
دهنـــد که کتـــاب به عنـــوان یـــک محصـــول فرهنگی کـــه نقش 
تعیین کننده ای در فرهنگسازی جامعه دارد، هنوز مخاطبان پرو 
پاقرصـــی در جامعه ایـــران دارد که حاضرند بـــرای تأمین خوراک 
فرهنگی خود و همچنین ســـرپا ماندن صنعت نشر کشور هزینه 
کننـــد و به عنوان یـــک خریدار، بابت کالای فرهنگی ارزشـــمندی 
ماننـــد کتـــاب، پـــول پرداخت کنند تا ســـهمی هرچنـــد کوچک 
در نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در جامعه داشـــته باشـــند. 

بنابراین، با داشـــتنِ چنین مخاطبان فرهیخته ای که در شرایط 
ســـخت هم همچنان پشـــتیبان صنعت نشـــر کشـــور هســـتند، 
شایســـته اســـت متولیـــان فرهنگـــی هم بیـــش از پیـــش هوای 

مخاطبان در نمایشـــگاه کتاب تهران را داشـــته باشـــند.

سرطان اسرائیل

معرفی کتاب»یوسرائیل و صهیوناکراسی«
آرمـــان قـــدس شـــریف و دفـــاع از مظلـــوم از 
انقـــلاب اســـلامی  اصولی تریـــن آرمان هـــای 
بـــوده و پـــس از پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی 
امام خمینـــی)ره( بنیانگذار کبیـــر انقلاب، این 

آرمـــان را بـــرای انقلابیـــون تبییـــن کـــرد.
کتـــاب »یوســـرائیل و صهیوناکراســـی« اثـــری 
تحقیقـــی و پژوهشـــی بـــه قلـــم سیدهاشـــم 
میرلوحی اســـت. ایـــن کتاب که از ســـوی دفتر 
نشـــر معارف منتشر شـــده است با اســـتفاده از 
منابع دســـته اول چهره واقعی رژیم اشـــغالگر 
قدس شـــریف و حامی اصلـــی آن یعنی ایالات  متحـــده  امریکا را برملا 
کرده اســـت. ایـــن کتاب از جمله کتاب هایی اســـت کـــه در این حوزه 
نگاشـــته شـــده و اثری قابل اعتنا در این عرصه است. از این نویسنده 
پیش از این، کتـــاب »امریکا بدون نقاب« به همت انتشـــارات کیهان 

منتشر شـــده است.
نگارنـــده کتـــاب تلاش کرده اســـت در این اثر بـــا اســـتفاده از آمارها و 
تحلیل ها و همچنین بـــرای اثبات ادعاهای خویش از منابع امریکایی 
و صهیونیســـتی اســـتفاده کند تـــا هیچ جای امـــا و اگـــر و حرفی برای 
آنـــان باقـــی نگذارد و به هیـــچ وجه از منابـــع و مأخذ ایرانـــی، بهره ای 
در نـــگارش این کتـــاب نبرده اســـت. عمدتاً از دایرةالمعـــارف فانک و 
گنالـــز )Funk and Wagnalls( اســـتفاده کرده اســـت که یک دایرة 
المعارف امریکایی اســـت که متعلق به یهودیان اســـت. در این کتاب 
نویســـنده به جای کلمه یهـــود، از عبارت جهود اســـتفاده می کند که 

منظـــورش همان کلیمیان و یهودیان اســـت.
ایـــن کتـــاب در بخش هـــای مختلفـــی تنظیـــم شـــده اســـت. کتـــب 
دینـــی؛ نقشـــه راه و ماهیت جهودان، جنایات علیه بشـــر و بشـــریت 
توســـط جهودان صهیونیســـت )جنگ جهانـــی اول و دوم و ماجرای 
هولوکاســـت، فعالیت هـــای غیرصلح آمیز اســـرائیل و تـــرور جان اف 
کندی به دســـتور بن گورین و توسط عوامل موســـاد(، دموکراسی در 
امریـــکا، نوع حکومـــت و انتخاب رئیـــس دولت در انگلیـــس، کانادا، 
اســـترالیا، نیوزیلند و غیـــره، و نکاتی چند پیرامـــون وضعیت فرهنگی 
امریـــکا بخش هایی اســـت که در کتـــاب آمده اســـت. در پایان کتاب 
هـــم بخشـــی تحت عنـــوان ضمیمـــه مباحثـــی دربـــاره عهـــد عتیق، 
اســـامی پیامبران و مـــرد و زن طبق اظهارنظر یهودیـــان، فعالیت های 
ضدمسیح و لیســـت موزه های هولوکاست یهودیان در دنیا و تصاویری 
از شـــخصیت ها و جنایات صهیونیســـم می آید. اطلاعاتی که در کتاب 
آمـــده و با توجه بـــه اینکه عمدتـــاً مخاطبان با اطلاعـــات این چنینی 
تاکنون مواجه نبوده اند موجب جذب و غرق شـــدن ایشان در کتاب 
می شـــود. این اطلاعات می تواند موجبات ایجاد وحشـــت خواننده از 

این رژیم هولنـــاک گردد.
در این کتاب خواننده با تعابیری روبه رو می شـــود که بیشـــتر معادلات 
ذهنـــی وی را برهم مـــی زند و شـــاید در ابتدا موجب گیج شـــدن وی 
شـــود. به طـــور کلی کتـــاب حاضر از عنـــوان انتخاب شـــده روی جلد 
آن تـــا پایـــان، مملو از کشـــف های تازه اســـت کـــه با تصاویـــری که در 
درون متن گنجانده شـــده مخاطب را ســـطر به ســـطر بـــا خود همراه 
می کنـــد. برای نمونـــه، می گوینـــد که امریـــکا را نباید ایـــالات متحده 
امریکا خوانـــد، بلکه باید آن را ایالات متحده اســـرائیل )یوســـرائیل( 
نامیـــد. این کتاب به بخشـــی از ایـــن حقایق و نیز مطالبـــی پیرامون 
ایـــن موضوع پرداخته و در این راســـتا از منابع امریکایی، اســـرائیلی و 

انگلیسی اســـتفاده کرده است.

یادداشتکلمه

علی الله 
سلیمی

نویسنده و 
منتقد

آزاده 
جهان احمدی

منتقد ادبی


